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 گرایی پیشین و معاصر؛ یونان باستان و پینکافسفضیلت

 گرایی پیشین و معاصر؛ فضیلت

 یونان باستان و پینکافس

  * | ** 

 چکیده

های اخیـر بـار دیگـر توجـه فیلسـوفان های اخلاقی است که در دههترین نظریهاز باسابقه، گراییفضیلت
 - پژوهان را در پی داشته اسـت. ادمونـد پینکـافسلب کرده و اقبال بسیاری از اخلاقاخلاق را به خود ج

ضمن تخطئـۀ آنچـه  - گرایی در دورۀ معاصرگان فضیلتکنندگرا و در نظر برخی از احیافیلسوف فضیلت
اسـت.  گرایـی ارائـه دادهتقریری تازه و متفاوت از فضیلت، نامدمی در حوزۀ اخلاق ییگرافروکاهشکه او 

سـرآمدان  -گرایانۀ افلاطـون و ارسـطو ها و مبانی نظریۀ فضـیلتای گذرا به مایهدر این مقاله پس از اشاره
ــیلت ــتان فض ــان باس ــدگاه -گرایی در یون ــۀ دی ــه مقایس ــیلتب ــا های فض ــیک ب ــای انگارهگرایی کلاس ه

 اگررویکـردی غایـت، طوپرداخته شده است. پوشیده نیست که افلاطون و ارسـ، گرایانۀ پینکافسفضیلت
اما پینکافس ضمن ، انگاشتندنسبی و قابل بازگشت به فضیلت واحد میاند و از سویی فضایل را غیرداشته

گرایی جای غایتبر کارکردگرایی به، نقد فروکاستن اخلاق به یک یا چند فضیلت یا اصل اخلاقی محدود
گرایی و مـلاک ادلـۀ فضـیلت، ها و اقسام فضایلگونه، کند. مقایسه در چهار بخش معناشناسیتاکید می

 نگاهی تحلیلی و تاریخی انجام گرفته است. به همراه نیم، گزینش فضایل

 هاکلیدواژه
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 مقدمه

ست که از آغاز تا اوایـل رنسـانس های شاخص در اخلاق هنجاری ااخلاق فضیلت از نظریه
رنـگ باخـت و ، اما پس از رنسانس به سبب غلبه نگـاه حسّـی و تجربـی، بسیار رونق داشت

ارسـطویی  ولـی در قـرون معاصـر دوبـاره دانشـمندان نـو، گرا جای آن را گرفتاخلاق کنش
مقایسه ، ییگرابرای شناخت بهتر فضیلت اند.های مبتنی بر اخلاق فضیلت را پی گرفتهاندیشه
 رسد.گروان پیشین با اندیشه معاصر ضروری به نظر میهای فضیلتاندیشه

 ۳۹۹- ۴۷۰/۴۶۹( 1توان سـقراطاما می، پیش از سقراط نیز مطرح بوده است، بحث از فضایل

را نخسـتین ارائـه دهنـدگان  ق. م) ۳۲۲- ۳۸۴( 3و ارسطو ق. م) ۳۴۸/۳۴۷ - ۴۲۸/۴۲۷( 2افلاطو ن، ق. م)
پنداشـت و های عصـر خـود میگشای انسـانن نظریه دانست. سقراط فضائل را راهمنسجم ای

آغازگر راهی بود که از سوی افلاطون دربارۀ نفس و جامعه پی گرفته شد. ارسطو بحث دربـارۀ 
 مند مطرح کرد. صورت نظاماین موضوعات را به

های اخلاقـی نظریـه«بـا عنـوان . م) ۲۰۰۱ -۱۹۱۹( 4گرایی معاصر بـا مقالـه آنسـکامفضیلت

گـرا بـه نقـد اخـلاق کنش، گراییآغاز شد که با تبیین دوباره فضیلت م۱۹۵۸در سال  5»مدرن

گـرا کـه منشـی افـراد در اخـلاق کنش یهاپرداخت و اعتراضی بود به نادیده گرفتن ویژگیمی

 روح شده بود.سبب شکل گرفتن اخلاقی بی

ری اسـت کـه روشـی متفـاوت نسـبت بـه گرایان معاصـ) از فضـیلتم۱۹۱۹( 6پینکافس

اخـلاق «ای بـا عنـوان میلادی مقالـه ۱۹۷۱گرایان یونان اتخاذ کرده است. او در سال فضیلت

های اخلاقی قـرن اخلاق فضیلت را رقیب و بدیل دیگر نظریه، نگاشت و در آن» محورمسئله

پـای فشـرد. او  »تعـالی انسـانی«و » فضـیلت«بیستم دانست و بر لزوم بازگشت بـه مفـاهیم 

                                                           
1. Socrates 

2. Plato 
3. Aristotle 
4. G. E. M. Anscombe (Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe) 

5. "Modern Moral Philosophy" 

6 .Edmund L. Pincoffs  دکتـرای خـود را از  ۱۹۵۷از متفکران اخلاق و حقوق معاصر، در شیکاگو به دنیـا آمـد و در سـال
دانشگاه کرنل گرفت و مدتی را نیز رئیس دپارتمان فلسفه دانشگاه هوستون بود و در آنجا و دانشگاه تگـزاس دروس فلسـفه 

 کرد.فلسفه اجتماعی و سیاسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه تعلیم و تربیت و تاریخ فلسفه را تدریس میتحلیلی، 
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دانـد. بلکه برای پرورش انسانِ کاملِ اخلاقی می، دیدگاهش را نه برای حل معضلات اخلاقی

 -محور های اخلاق فضـیلتویژه در بحثبه -های پینکافس در اخلاق اهمیت و تأثیر دیدگاه

اش را کـارینظریـۀ ابت 1گراییمحوری تا فضـیلتمسئلهقابل انکار نیست. او با نگارش کتاب از 

 2دربارۀ فضیلت ارائه کرده است.

ای ابتکاری است که از سـویی اشـکالات تقریرهـای گرایانۀ پینکافس نظریهتقریر فضیلت

وظیفه و سود را بیان کرده و از سوی دیگر در تعریف فضایل و رذایـل و ، سنتی اخلاق فضیلت
قیق و بدیع بیان کـرده اسـت. نکاتی د، اش دربارۀ معیار صواب و خطای احکام اخلاقینظریه

 خصوصیاتی از این دست ما را برآن داشت که به مقایسه این دو دیدگاه بپردازیم.

 گراییفضیلتاز گزارشی کوتاه 

نـاظر بـه افعـال ، انـدو معیـار ارزش و الزام های اخلاقی که درصدد یافتن ملاکبرخی نظریه
گرایانـه و کنش، های نـاظر بـه افعـالنظریه اند.اخلاقی و برخی دیگر نیز ناظر به منش درونی

گرا با تأکید بـر فعـل های کنشگرا هستند. نظریهفضیلت، های درونیهای ناظر به منشنظریه
برای بیشترین افراد و مطابقت با وظیفـه  سود بیشتر، معیارهایی همچون نفع شخصی، اخلاقی

قرار دارند که بیشتر بر منش اخلاقی تأکید گرایان فضیلت، کنند. در مقابلو قانون را مطرح می
 های درونی است.دارند و از نظر آنها رفتار و عمل آدمی تابع ملکات و منش

ـل شناسـایی و ، هـا و ملکـاتها با محور قـراردادن منشاین نظریه
ّ

علـم اخـلاق را متکف

زش افعـال را دهنـد و اردانند و ارزش اصیل را به ملکات درونی نسبت میپرورش فضایل می

 بـه دانند؛ برخلاف کنشبرآمده از ارزش ملکاتِ متناسب با آنها می
ً
گرایی که ارزش را اصـالتا

                                                           
1. Quandaries and Virtue Against Reductivism in Ethics 

ای ... م. ) از متفکران اخلاق فضـیلت در دوران معاصـر، مقالـه-Alasdair MacIntyre) (۱۹۲۹. السدیر مک اینتایر (2
 -Francis Herbert Bradley) (۱۸۴۶( برادلــیمطالعــات اخلاقــی در معرفــی ایــن کتــاب نوشــته و آن را بــا کتــاب 

 مفـاهیم اخلاقـیم.) مؤلـف کتـاب  ۱۹۲۶-۲۰۰۴) (Joel Feinbergم.) مقایسه کرده است. جول فاینبرگ (۱۹۲۴
است سرشت روابط بـین داوری و مـنش  دربارۀ کتاب پینکافس گفته است که تا کنون هیچ کس به خوبی وی نتوانسته

 ).گراییمحوری تا فضیلتمسئله کتاب از اخلاقی را تبیین کند (به نقل از مقدمه مترجم
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های از ملکات در جایگاه ضـمانت، هنگام بحث از تثبیت رفتارهاو تنها به  گردانندرفتار بازمی

 آورد.سخن به میان می، اجرایی

توان مفاهیم محـوری اخـلاق را می 3»سعادت«و  2»عقل عملی«، 1»فضیلت«سه مفهوم 

گـذاری در . ملکات و فضایل در جایگاه موضوعات ارزش)Hursthouse, 2013(فضیلت دانست 

تنها ملکات درونـی ، گراییشوند. برخی تقریرهای افراطیِ فضیلتاخلاق فضیلت بررسی می

، یسـتند و برخـی دیگـرسهمی از ارزش اخلاقی قائـل ن، دانند و برای افعالرا دارای ارزش می

ــته ــایل دانس ــات و فض ــابعی از ارزش ملک ــال را ت ــیل ، ارزش افع ــایل را دارای ارزش اص فض

قواعـد اخلاقـی را چشـمان فضـایل و فضـایل را نیـروی قواعـد ، اما تقریر اعتـدالی، دانندمی

 داند.هر یک را دارای ارزش ذاتی می، شمارد و با تأکید بر اهمیت فضایلمی
، جایگاهی برای قواعد اخلاقی قائل نیست و توصیۀ قواعد را بـرای اخـلاق ،تفکر نخست

داند که به راهنمـایی آنهـا کشـف و قواعد را مشتقاتی از فضایل می، داند. تقریر دیگرمضرّ می
، هـر دو را تأثیرگـذار دانسـته، اما تقریر اعتدالی بـا تبیـین فضـایل و قواعـد، شونداستنباط می

 نشاند.ای بالاتر میبهفضایل را در مرت
تحلیل معنـایی و وجـودی فضـیلت اسـت کـه ، گراییاز دیگر مباحث مربوط به فضیلت

: ۱۳۸۹، (ارسـطوداننـد می» وسط افراط و تفریط ای نفسانی و حدملکه«آن را ، ارسطو و پیروانش

نسـت. توان نظریـه غالـب سـنت اخلاقـی اسـلام و مسـیحیت داکه این نظریۀ را می )۶۵و  ۶۲
اند که برخی با توجـه بـه ماهیـت گرایان معاصر نیز هر یک تعریف متفاوتی ارائه کردهفضیلت

 4فضیلت و برخی با توجه به کارکرد آن است.

بندی و لـوازم آنهاسـت. فضـایل اصـلی و فرعـی بـه چـه دسـته، بحث دیگر دربارۀ فضایل

برگشت دارند یا خیر؟ در صـورت  یکدیگرمعناست؟ آیا فضیلت اصیل وجود دارد؟ آیا فضایل به 

 شوند؟بندی میگردند یا متعدد؟ اقسام فضایل چگونه دستهبه فضیلت واحد بازمی، برگشت

» عـدالت«که ارسطو دانند؛ چنانفضایل را مرتبط با هم و دارای اصلی و فرعی می، برخی

                                                           
1 .Arête  در زبان یونانی وVirtue در انگلیسی. 

2. practical wisdom 
3 .Eudaimonia  در زبان یونانی وHappiness در انگلیسی. 
 .۱۰۴-۵۹: ۱۳۸۹ز این تعاریف، نک: خزاعی، . برای آشنایی با برخی ا4
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لت اصلی در این نگاه فروع آن هستند. فضی، داند؛ زیرا دیگر فضایلترین فضیلت میرا اصلی
 ).۱۴۳: ۱۳۸۹، (فرانکنا گردندبه معنای فضیلتی است که دیگر فضایل بدان بازمی

فضیلتی است کـه کسـبِ بـیش از حـدِّ آن ممکـن ، فضیلت اصلی، به اعتقاد برخی دیگر
کسب برخـی فضـایل حـدّی نـدارد و برخـی دیگـر ماننـد عـدالت را ، نباشد. در این اندیشه

 پـذیری اسـتحدّ کسب کرد؛ زیـرا افـراط در آن ظلـم اسـت و تفـریط ظلم توان بیش ازنمی

دانند و فضایل را به یک فضـیلت گروهی فضایل را قابل برگشت به هم می ).۲۱۰: ۱۳۸۲، (پینکافس
 گردانند.واحد و یا چند فضیلت اصلی بازمی

ضایل ارائـه کـرده ای از فبندی ویژهگرا دستههر فیلسوف فضیلت، با توجه به آنچه گذشت
گرایان تقسیم ارسطویی است که در تقاریر دینـی و برخـی فضـیلت، است که سنّت غالب آن

بندی ) دسـتهم۱۷۷۶ – ۱۷۱۱( 1اما برخی دیگر چون پینکافس و هیوم، شودمعاصر نیز دیده می
 اند.متفاوتی ارائه کرده

ای در نفس اسـت کـه ههمان قو، عقل عملیِ مطرح در سنت ارسطویی و فرهنگ اسلامی
ـق می، با وجود آن

ّ
توانـد جزئیـات اعمـال نیـک و بـد را شـود و میتمام فضایل در فـرد محق

صـاحب عقـل ، تشخیص دهد. اسوۀ اخلاقی که در اخلاق فضیلت نقـش معرفتـی نیـز دارد
 عملی یا در مسیر رسیدن به آن است.

مـلاک را غایـت ، رذایـلگذاری ملکـات و شـناخت فضـایل از گرایان در ارزشفضیلت
انـد. از ایـن دسـته برخـی سـعادت را اندیشگرای غایتاند. اینان فضیلتحاصل از آن گرفته

برخـی ، اند. البتـهدانند و برخی نیز خود تحقق فضیلت در نفـس را غایـت پنداشـتهغایت می
). م۱۹۹۹ -۱۹۱۹( 2آیـریس مـورداک، گرا هستند؛ مانند پینکـافسغیرغایتگرایان نیز فضیلت

 .)م... -۱۹۴۶( 4زگزبسکی و   )م...  -۱۹۴۱( 3مایکل اسلوت ، هیوم

 ارزش اخلاقی فضایل و قواعد و نقش آنها در اخلاق

امـا فراوانـی ، دانسـتندنمی یکـدیگرافلاطون و ارسطو قواعد و فضایل را جدا از هم و در مقابـل 

                                                           
1. Hume 

2. Iris Murdoch 
3. Michael Slote 
4. Zagzebski 
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بـه قواعـد اسـت. ه خـود فضـایل نسـبت مباحث مربوط به فضایل در آثار آنان به سـبب جایگـا
گرچه ، هاست. قواعدپرداختن به ریشه، سازد و پرداختن به آنباطن فاعل اخلاقی را می، فضیلت

عمل بـه قواعـد از  ترین ضمانتمهم، اما با عدم فضایل اخلاقی، اندروشنگر مسیر فعل اخلاقی

 سازند.نیاز میما را از قواعد بی فضایل در بسیاری موارد، دست خواهد رفت. افزون بر این
، »تخلف از امر خدا بودن ناشایست«، »قبح خودکشی«، »لزوم دروغ نگفتن«افلاطون نیز به 

: ۴ و ج ۴۸۹، ۴۸۸: ۲، ج ۱۳۵۷افلاطـون، ( کندو... اشاره می» لزوم ادای دِین«، »لزوم خدمت به والدین«

 ها و قواعد اخلاقی فراوانی آمده است.ز توصیه. در کتاب پنجمِ قوانین او نی)۲۱۵۰: ۷ و ج ۹۵۵
پردازد؛ قواعدی چون خود به طرح قواعد اخلاقی می جدلو کتاب  1نیکوماخوسارسطو نیز در 

لزوم رعایت آداب دوستی و شأن «، »لزوم عمل به دستورات جامعه و پدر«، »لزوم نظم در زندگی«
، ۲۸۹: ۱۳۸۹، (ارسطوو.. » افراد جامعه برای زمامدارانلزوم تربیت فرزندان برای والدین و «، »دوستان

در دوران معاصر توجه ارسطو به قواعد اخلاقی مورد تردید واقع شده اسـت کـه ، . البته)۳۹۶، ۳۲۸
انگاریم ظاهر عملکرد او آنچه ما در اینجا پذیرفته میاما ، طلبدبحث مفصل آن مجالی دیگر می

 تفصیل قواعد اخلاقی را طرح کرده است. هایش است که در آنها بهدر کتاب
اما غافـل ، اندبسیار توجه داشته، افلاطون و ارسطو گرچه به فضایل، اساس آنچه گفته شد بر

پینکافس معتقد است که انسانِ شایسـته و مطلـوب ، اند. از سوی دیگراز قواعد اخلاقی نیز نبوده
اـفسدهـد ا بر دیگران برتری های منشی یا فضایلی باشد که او رباید دارای ویژگی . )۲۹۵: ۱۳۸۲، (پینک

دنبال تـرویج دلایل ترجیح یک انسان بر دیگران است و اخلاق فضـیلت بـه، به اعتقاد او فضایل
کنـد و در ای نمیبه اصول و قواعـد اخلاقـی اشـاره، همین فضایل است. او در کنار این مباحث

داند. او معتقد است توجـه پیشگیری به درمان می پرداختن به آنها را فروکاستن اخلاق از، مواردی
اخلاق را از جامعیت تمام جوانب به یک یا دو اصل خـاص و از چنـدین فضـیلت بـه ، به قواعد

 )۲۴۷(همان:  دلیل و مضر استبی، برای اخلاق، کاهد و فروکاهشیک فضیلت خاص فرومی
بـه  وجـه هـیچ کنـد و بـهلـزم میم، معلمان را به تعلیم فضایل و رذایل، او در فصلی دیگر

ای تربیـت کـرد کـه گونـهو معتقـد اسـت بایـد کـودک را به )۲۹۹(همان: کند قواعد توصیه نمی
بـه  کـردن کمـک، اساس فضایل و رذایل در او شکل گیرد. کار معلـم احساس نیاز به عمل بر

                                                           
 . کتاب هشتم و نهم و باب دهم از کتاب دهم.1
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 کـردن حـدود. او بـه شـدت بـا م)۳۲۳(همان: آوردن ملکات مورد نیاز است  دست کودک در به
کنـد. اساس قواعد را نفـی می مخالف است و حتی تعیین مسیر برای افراد بر، اخلاق به قواعد

 )۳۲۵(همان:  داندبهتر می، و داشتن قواعد کمتر را دانه به قواعد را مضرّ متعبّ  شیاو گرا

ــا ، کننــدکســانی چــون پینکــافس کــه در رد قواعــد تفــریط می بایــد تبیــین کننــد کــه آی
تـوان همـان افعـال را قاعـده چـرا نمی، پیشگان افعال مشترکی دارند یا خیر؟ اگـر آریعدالت

یکـی اسـت؟ ، ای که در درون آنها وجود داردبر چه اساسی ملکه، اخلاقی دانست و اگر خیر
ارزش دارنـد و در صـورتی کـه فـرد ، که افعـال تنهـا بـه دلیـل وجـود فضـایلآیا اعتقاد به این

 خلاف وجدان عمومی نیست؟، فعل او هیچ ارزشی ندارد، دمند نباشفضیلت

مثابه چیزهایی که مشتمل بر ملکـات و تمـایلات مگر به، توان داشتاز فضایل تصوری نمی

نفـرت داشـتن ، مثـال کنند؛ بـرایای خاص عمل میباشند که در اوضاع و احوال خاص به شیوه

مسـتلزم تمایـل بـه انجـام  بـودن ست و عادلمستلزم آمادگی برای آسیب رساندن یا تمایل به آن ا

عدالت و... را ، خواهینیک، اگر قواعدی مانند اصل سود رهای عادلانه در زمان مقتضی است؛کا

 .)۱۴۵: ۱۳۸۹، (فرانکناهایی باید تقویت یا تلقین شوند توانیم بدانیم چه خصلتنمی، نپذیریم

تواند بهتـرین روش در مباحـث می ،رویکرد مرکب از فضیلت و قاعده، بنابر آنچه گذشت
 اما باید حدود و جایگاه فضیلت و قاعده در اخلاق به دقت مشخص شود.، اخلاقی باشد

 معناشناسی فضیلت

طوری که دانشـمندان به، گرایان جریان داردای بین فضیلتنزاع گسترده، دربارۀ معنای فضیلت

م صـریحی در تبیـین معنـای فضـیلت اند. افلاطون کلاعصر نیز به تحلیل واحدی نرسیدههم

 دّی پرداخته است.جصورت اخلاقی ندارد و تنها ارسطو به تحلیل فضیلت به

ظلـم ، شـود و هـیچ کـس خواسـته و دانسـتهعلم به عمـل منجـر می، به اعتقاد افلاطون

کند و صریح از فضیلت ارائه نمی یتعریفاو . )۲۱۶۵: ۷ و ج ۳۴۸، ۲۸۰: ۲ ج، ۱۳۵۷افلاطـون، (کند نمی

. ارسـطو دهـدآنها را پـرورش  تاتوان پیشنهادهای خوبی برای ارسطو دانست جملاتش را می

، روی و اعتـدال اسـتمیانـه ، یعنـیوسط میـان افـراط و تفـریط فضیلت اخلاقی را ملکه حد

 .)۶۵و  ۶۲: ۱۳۸۹، (ارسطوداند می
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بـه ، نس فضـیلترا در جـ» عادت«، در ترجمۀ خود اخلاق نیکوماخوس 1برخی مترجمان
 در واقـع، و مـردود باشـد، رسـد ایـن برداشـتکه به نظر می )۵۴: ۱۳۸۶، (ارسطواند ملکه افزوده

داند. او رابطه عادت و فضـیلت را در جـای دیگـر کتـاب ارسطو عادت را جنس فضیلت نمی
. )۵۹: ۱۳۸۹، (ارسـطودانـد خود مشخص کرده است و تکرار و عادت را ضامن بقای فضـیلت می

 ، )۵۳(همان: فضیلت اخلاقی  یهااو با طرح عادت در ویژگی
ً
فضـیلت را از یـک ملکـه کـاملا

 2کند.اشاره می، به ویژگی رفتاری آن که تکرار و دوام است، درونی خارج ساخته
مربـوط بـه ملکـات هسـتند و موجبـات  یهـافضایل و رذایل ویژگی«، پینکافس اعتقاد به

؛ او جـنس فضـیلت را ملکـه »آورنـدشـمردن آنهـا را فـراهم میترجیح دادن افراد و یا ناپسند 
، هایی خـاصبه شیوه، افرادی که در اوضاع و احوال و شرایطی خاص ۀنه عادت. هم، داندمی

کـه عـادت شـامل خاص هسـتند؛ حـال آن» ایملکه«دارای ، دهندکنش یا واکنش نشان می
های رفتـاری شود و بیشتر به ویژگیمییا هوشمندی ن بودن مانند حریص، هابسیاری از ویژگی

 3.)۱۹۳-۱۹۰: ۱۳۸۲، (پینکافسنه ملکات درونی او ، شودفرد اطلاق می
های انسان بود و قصـد یـافتن ماهیـت فضـیلت را دنبال تمییز بین فضایل و دیگر ویژگیاو به

ی دانـد و دلیلـنداشت. پینکافس تعاریف یونانیان و کانت را موجب خـروج بعضـی فضـایل می
و » تربیتـی«، »مـادرزاد«او با این اسـتدلال کـه میـان فضـایل  .)۱۹۴(همان: بیند برای این کار نمی

تری تعریف را اعم گرفته و دربـارۀ فضـایل دیـدگاه وسـیع، توان تفکیک قائل شدنمی» حصولی«
اـفسدانـد اتخاذ کرده است و فضایل ارادی و اخلاقی را قسمتی از فضایل می . بـه )۲۰۳: ۱۳۷۸، (پینک

شـوند محدود نمی، کیفیاتی که فاعل نسبت به آنها مسئول استتنها به ، ادعای او فضایل و رذایل
 کند:ها ارائه میپنج ملاک برای شناخت فضایل از دیگر ویژگی، نهایت و در )۲۰۳: ۱۳۸۲، (پینکافس

 آید.می» او چگونه انسانی است؟«خصوصیتی است که در پاسخ به سؤال ، . فضیلت۱

 .)۱۸۲(همان: توصیفی و ناگذراست . دارای بار ۲

بستگی داشتن به نحـوۀ واکـنش و ، ارتباط با تمایلات، های مشترکی مانند پویا بودن. ویژگی۳

                                                           
 . صلاح الدین سلجوقی.1

گویـد عـاداتی کـه در بـدو زنـدگی شـکل . پینکافس نیز معتقد است که منظور او عادت بودن فضیلت نیست، بلکه می2
 ).۴۰۶: ۱۳۷۷اند، نه اجزای سازندۀ فضیلت (پینکافس، گیری فضیلتاند، از عوامل شکلگرفته

 ).۴۰۷: ۱۳۷۷کند (نک: پینکافس، سه دلیل بر ردّ عادت بودن فضایل ارائه می» فضایل«. پینکافس در مقاله 3
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 طرز برخورد انسان دارد.

 شدن از دیگری باشند. . باید قابل تعیین و مشخص۴

 .)۱۸۷همان: (. در ظاهر نیز قابل نشان دادن نباشند و ملکه باطنی باشند ۵

 بررسی و تطبیق

برخلاف پینکافس کـه ، یک وجود خارجی مستقل از ناظر دانسته است، . ارسطو فضیلت را۱
امـا ، کندمعرفی می، »ترجیح«یعنی ، کندآن را به خصوصیتی که در ناظر و شناسنده ایجاد می

گـر او دهـد. اتوضـیحی نمی» ترجیح نوع یـا شـخص اسـت؟«که ملاک فضیلت دربارۀ این
امـا ، کنـدگرایی حفظ میاش را از افتادن در دام نسبینظریه، ملاک را ترجیح نوع انسانی بداند
 شود.به مرز نسبیت نزدیک می، اگر ملاک ترجیح شخصی باشد

از خلـط ایـن دو بـا هـم و بـا دیگـر ، ارسطو از ابتدا با تفکیک فضایل اخلاقی از عقلانی. ۲

را با هم طرح  که پینکافس فضایل اخلاقی و غیراخلاقیصورتی در، فضایل جلوگیری کرده است

خواهد تنها فضایلی را طرح کند که انسـان در مقابـل آنهـا کند که نمیکند و اذعان و ادعا میمی

 .)۲۰۳: ۱۳۷۸، (پینکافسمسئول است. همچنین در نظر او تنها فضایلِ اکتسابی ملاک برتری نیستند 

آیـد. بحث اشتراط اراده در فضیلت اخلاقـی نیـز پـیش می، قی. با طرح مسئولیت اخلا۳
اما پینکافس شرط اراده ، داندارسطو شرط لازم برای تحقق فضیلت را نشأت گرفتن از اراده می

، دانـدذاته دارای اشکال نمیکند. پینکافس اشتراط اراده در فضایل را فیرا در فضیلت نفی می

آن دشـوار یـا  شـناخت فضـایل از غیـر، اراده در تحقـق فضـیلت بـودن بلکه قائل است با شرط
زیرا تأثیرات دوران طفولیت و اوضاع و احوال اجتماعی که شـخص در آن «ناممکن خواهد شد؛ 

» پرورش یافته است و یا پیشامدهای احتمالی زندگی نیز در به وجـود آمـدن یـک ویژگـی نقـش
 میزان و معیار خاصی ندارد.، یل مبتنی بر ارادهها از فضاو تفکیک این )۴۱۳-۴۱۲(همان: دارند 

حل پینکـافس نیـز نادیـده اما راه، گرچه اشکال پینکافس به ارسطو و همفکرانش بجاست
با فهم انسان از فضیلت و عمل اخلاقی ، گرفتن اصل مسئله است؛ همچنین حذف شرط اراده

گـذاری و ارزش، قـیماننـد رشـد اخلا، سازگار نیست و همچنین بسیاری از اهداف اخـلاق
 کارایی خود را در بسیاری از فضایل از دست خواهد داد.، داوری
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ای هر ملکـه، به تعریف مبتنی است. بنا 1استدلال دیگر پینکافس بر تعریف او از فضیلت
اعم از ملکات ارادی است. این استدلال ، فضیلت است و این ملاک، که موجب ترجیح شود

، پـذیرفتنی نیسـت، ف خاص پینکافس مبتنی است و برای مخالفان آنکه بر تعریافزون بر این

 -متوقف است و باید میان برتری اخلاقی و غیراخلاقی  بودن بر اکتسابی، برتری اخلاقی در آن
 تفاوت قائل شد. -ظاهری ، هنری، مهارتی، عقلی، اعم از هوشی

شـتراط اراده در فضـیلت مشـکلات ا، کارهاییبا ارائۀ راه، جای حذف مسئلهبهتر است به
ای صورت نوعی باشد؛ بـدین معنـا کـه ملکـهباید شرط اراده به، اخلاقی را حل کنیم؛ بنابراین

 اختیاری باشـد. همچنـین می
ً
تـوان بـا تحقیقـات تجربـی یـا تـأملات فضیلت است که نوعا

 آوری را برای فضایل اختیاری کشف کرد.های اطمینانملاک، نگرانهدرون

شـود کـه بتـوان حد مشترکی بـین فضـایل ایجـاد می، پایۀ تحلیل ارسطو از فضیلت . بر۴

» عـدالت«همان را اصل و ریشه و منشأ تمام فضایل دانست. خواهد آمد که در اندیشۀ ارسطو 
گردنـد. پینکـافس برگشـت فضـایل بـه همان حد وسطی است که تمـام فضـایل بـدان بازمی

ــدیگر ــوب می یک ــه مطل ــه لارا ن ــمارد و ن ــهش ــاد زم و ب ــرف  اعتق ــه صِ ــز ب ــل «او دو چی عام
 هرچند حد مشترکی نداشته باشند.، توانند فضیلت باشندمی، بودن »ترجیح

فارغ از معرفت دیگران نسبت به آن و بدون خلط فضایل ، تعریف ارسطو با نظر به ذات فضایل

تعریف پینکافس ، لاخلاقی و غیراخلاقی و با نگاهی انتزاعی به فضایل مطرح شده است. در مقاب

صـورت شـناخت و معرفـت دیگـران به، گرایی اخلاقی و فردگرایی اسـت و در آنمتأثر از کثرت

 ترجیح یا عدم ترجیح لحاظ شده و میان فضایل اخلاقی و غیراخلاقی فرقی نهاده نشده است.

 بندی آنهاانواع فضایل و دسته

 یعنـی کنـد؛یمـ یبندنفس دارد، دسـته یقوا ۀکه دربار یدگاهید بر اساسرا  لیافلاطون فضا

عقـل؛  یرا بـرا» حکمـت«اراده و  یبـرارا » شجاعت«و  یشهوان قوّۀ یرا برا» اعتدال« تیمز

اجـزا تحـت فرمـان عقـل  نیکه از انتظام ا داندیم یتیآنها مز همۀ یرا برا» عدالت« نیهمچن

                                                           

 . ملکه موجب ترجیح.1
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جامعـه مطـرح  یسنخ را برا نیاز ا لتیبه چهار فض ازین کهنی. افلاطون پس از اشودیم جادیا

 .)۹۹۸: ۴، ج ۱۳۵۷(افلاطون،  کوشدیهر فرد م یدر اثبات آنها برا کند،یم

او  نی. همچنـگردانـدیبرم یرا به اصل واحد لیاست که فضا یانیگرالتیاز فض افلاطون
 لتیفضـ نیبدان است و ا هالتیفض همۀبرگشت  یکه به نوع کندیعدالت را طرح م لتیفض
دو جـزء  یارسـطو نفـس را دارا کهنیبا توجه به ا .دیآیبه وجود م گرید لتیاجتماع سه فضاز 

جـزء  یهالتیو فض یعقل لیرا فضا یجزء عقلان یهالتیفض داند،یم یرعقلانیو غ یعقلان
 .)۴۸: ۱۳۸۹(ارسطو،  نامدیم یاخلاق لیرا فضا یرعقلانیغ

 فهرست برخی فضایل اخلاقی از منظر ارسطو 

عنـوان مناسـبی ، ملکـات همۀوسط یا افراط و تفریط  برای حد که شودارسطو یادآور می البته،
 .)۱۴۶(همان: عنوانی نزدیک به آن معنا بیابد  تا کنداما تلاش می، شودیافت نمی

 3،توانـایی عملـی 2،حکمـت نظـری 1،فضایل عقلانی شامل پنج فضیلتِ شناخت علمی
اسـتعدادِ عمـل کـردنِ  حکمت عملی باید حالـتِ «شود. می 4حکمت عملی و عقل شهودی

                                                           
 ).۲۱۲: ۱۳۸۹. حالت توانایی بر اقامه برهان (ارسطو، 1

 ).۲۱۹: ۱۳۸۹ترین موضوعات (ارسطو، ترین و شریفعقل شهودی با شناخت علمی نسبت به عالی. 2

 ).۲۱۴: ۱۳۸۹ای تفکری و درست داشته باشد (ارسطو، . حالت یا توانی فنی یا هنری که پشتوانه3

 ).۲۱۸: ۱۳۸۹کند (ارسطو، . یگانه نیرویی که مبادی نخستین را درک می4

 افراط حد وسط فریطت

 تهوّر شجاعت بُزدلی

 )یشهوان ۀدر قو یروادهیز ( شره داریخویشتن خمودی

 اسراف دستیگشاده خِسّت

 بینیخودبزرگ منشیبزرگ بینیکم خود

 تندخویی شکیبایی تفاوتیبی

 ظلم عدل پذیریظلم

 گریلاابالی محجوبی روییکم
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 .)۲۱۶(همان: » در حوزۀ اموری که برای آدمی بد یا نیک هستند، پیوسته با تفکر درست باشد

کسـی واجـد  ، یعنـییابدبه حکمت عملی دست می، دکسی که همۀ فضایل اخلاقی را دار
، یعمل ارسطو حکمت ۀحکمت عملی است که بهترین عمل را بداند و به آن عمل کند. در اندیش

و میان فضایل عقلانی و  ندگردفضایل اخلاقی بدان بازمی همۀاست که  و کلیدی فضیلت اصلی
 گرداند.؛ ارسطو نیز فضایل را به فضیلت واحد باز می)۲۸۷: ۱۳۷۶، اینتایر(مککند اخلاقی جمع می

ری را توجه به فضایل دینی است. افلاطون دیندا، نکته دیگر در اقسام فضایل در میان یونانیان

عبـادت و  اخلاق اودموسو ارسطو در  )۳۴۵: ۲ ج، (همانکند فضیلتی در ارتباط با خداوند مطرح می

 .)Aristotle, 1992: 184(آورد آل میتأمل دربارۀ خداوند را در تعریف حیات ایده

اند هر دو دانشمند یونانی به بازگشت فضایل به فضیلت واحد قائل، هابا توجه به شواهد و قرینه

 داند.ای را عدالت و ارسطو آن را حکمت عملی میو البته افلاطون آن فضیلت اصلی و پایه

 ,see foot(فیلیپـا فـوت ، )see Anscombe, 1958(گرایان معاصر ماننـد آنسـکوم برخی فضیلت

انـد. ر دادهبندی ارسطو را مبنـا قـراهمان دسته )۴۰۸-۳۷۲: ۱۳۹۰، اینتایر(نک: مکاینتایر و مک )1978

بندی فضایل پرداخته و آنهـا را بـه ابـزاری و غیرابـزاری تقسـیم پینکافس نیز به دسته، در مقابل

 .)۱۹۶: ۱۳۸۲، (پینکافسکرده است 

 فضایل ابزاری) الف

 فاعـل را فضایل ابزاری به فضایلی گفته می
ً
غایـات و ، دارد کـه اهـدافوامـیشود کـه مسـتقیما

 گونه دارد:که دو )۱۹۶(همان: گیری کند تری برای رسیدن به موفقیت پیمقاصد را با احتمال بیش

، احتیـاط کـردن، کـاردانی، مراقبت کـردن، زیرکی، شجاعت، ؛ مانند پشتکارفضایل فردی
 خونسردی و باارادگی.، فعّالی

 فضایل رهبران و رهروان و عقل عملی. ، روحیه همکاریمانند  فضایل اجتماعی؛

 بزاریا فضایل غیر )ب

بـه  و )۱۹۸(همان:  شونداند که به خوب انجام گرفتن کارها مربوط میفضایلی ابزاری فضایل غیر
یابی به اهـداف فـردی یـا جمعـی موجب دست -طور غیرمستقیم به -بیش مشابهی  شیوۀ کما
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 به آنها بها داده نمی، روشوند و از همینمی
ً
 :اند. این فضایل سه دسته)۱۹۸(همان:  شودنوعا

 گونه است:که خود دو . فضایل زیبایی شناختی؛۱

 مردانگی و متانت.، مانند محترم بودن شرافتی؛ )الف

 شوخ طبعی و سرزندگی.، موزون بودنمانند  جذابیت؛ )ب

 اند:سازند و سه گونهمیتر که زندگی جمعی را قابل تحمل بخش؛ . فضایل بهبود۲

 با ظرافت برخورد کردن. ،مانند منطقی بودن گری؛میانجی )الف

 گذشت.آرامش و ، گوییبذله، خوییمانند نرم طبعی؛ )ب

نوازی که همه تحت عنـوان کلـی حیا و مهمان، فرهیختگی، مانند تربیت صوری؛ )ج
 گنجند.می» ادب«

 اند:شوند و دو گونهمنافع دیگران میکردن  که سبب لحاظ . فضایل خُلقی؛۳

 گویی.راست، صداقت، ریمانند درستکا الزامی؛ )الف

 .)۲۰۹-۱۹۸(همان: مانند درجه بالای صداقت  غیرالزامی؛ )ب

بندی پینکافس . در تقسیم)۱۸۰(همـان: پینکافس مخالف برگشت فضایل به فضیلت واحد است 

شـود. گسـتردگی آشـکارا دیـده می، عدم تفاوت بین فضایل اخلاقی و غیراخلاقی، از فضایل

که گزارش منسجم از آنها ممکن نیست و همـین امـر سـبب شـده تـا ای است گونهفضایل به

 بندی او از دقت لازم برخوردار نباشد.تقسیم

 1ممکن نباشـد؛، فضیلتی است که وجود بیش از حد آن، فضیلت اصلی در نظر پینکافس

، مانند همان چیزی که ارسطو دربارۀ همه فضایل قائل بود که وجود بیش از حد یا کمتـر از آن

طبـق ایـن ، سازد. به اعتقاد پینکافسخارج می بودن شود و آن را از فضیلتوجب رذیلت میم

 .)۲۱۰(همان: فضیلت اصلی است » عدالت«تنها ، تعریف

پینکافس دین را از حوزۀ اخـلاق خـارج دانسـته و بـه اخـلاق سـکولار معتقـد اسـت. او 

مبتنی بر دین یـا مـرتبط بـا آن اعتقـادی  اما به اخلاق، )۱۸۵(همان:  داندمیی را از فضایل دیندار

                                                           
بیش از حد، امکان ارزشی است، نه امکان وجودی؛ یعنی اکتساب بیش از حد آن، با حفظ فضیلت بودنش،  منظور از عدم امکان. 1

 دهد.ماند و ارزشش را از دست میتوان بیش از حد کسب کرد، اما دیگر فضیلت نمیممکن نیست و الا در عمل می
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را  دینـدارهـای انسـان . او به برتری اخـلاق سـکولار معتقـد اسـت و انگیزه)۳۰۹(همـان: ندارد 

هـر فعـل ، دینـدارفـرد ، در این صـورت. )۳۰۹(همـان: داند عشق یا احترام می، منحصر در ترس

 کند:مشکلاتی را در این فرض مطرح میدهد که او اخلاقی را با یکی از این سه انگیزه انجام می

) کسـی کـه بـه سـبب آنچـه ۲؛ )۳۰۹(همـان: انگیـزه اخلاقـی نیسـت ، ترس، کم) دست۱

کنـد؛ زیـرا او بـه خارج از حوزۀ اخلاقیات حرکت می، صادق نباشد، مقتضای صداقت است

یگـری دارد هـای دخواهد از عذاب در امان باشد یا انگیزهمقتضای صداقت کاری ندارد و می

) اخلاق برای افـراد ۳نه اخلاق؛ ، اندیشی و احتیاط استمصلحت ،در واقع و این )۳۱۰(همـان: 

 .)۳۱۰(همان: ای نخواهد داشت؛ زیرا انگیزشی ندارد توصیه دارغیردین

ثمـر بی، پذیرد و پرداختن به فضایل دینی را در اخلاقاخلاق دینی را نمی، او به این دلایل

، اما برداشت او از اخلاق دینـی نـاقص اسـت و اگـر بـه داندمضر می، ا به نکتۀ سومو حتی بن

 دید.شده میکرد، اشکالات اول و دوم را حلتوجه میبیشتر  عشق و محبت الهی

 بررسی و تطبیق

اساس قوای نفس صـورت گرفتـه و بـر  بندیِ افلاطون و ارسطو برتقسیم بندی:نحوه تقسیم. ۱

هوی و عقلی اسـت؛ حـال آن، نی است که انسان مرکب از سه قوۀ غضبیاین اندیشه مبت
َ

کـه ش

 سامان داده است.، اساس کارکرد فضایل که از عوارض آنهاست پینکافس تقسیم را بر

و » شناختیزیبایی«ذیل فضایل ، بندی پینکافس برخی فضایلدر تقسیم گسترۀ فضایل:. ۲

برای خروج ایـن ، در آنها کمتر دخیل است. به اعتقاد او اند که عنصر ارادهقرار گرفته» ابزاری«

 .)۲۱۹(همان: دلیل درستی وجود ندارد ، فضایل از فضایل اخلاقی

کند و فضایل را اعم از که او فضایل اخلاقی و دیگر فضایل را با هم طرح میبا توجه به این

معقـول ، از دیگر فضـایلعدم وجود دلیل برای تفکیک این فضایل ، داندارادی و غیرارادی می

اراده را شرط فضایل اخلاقی ، نُماید. یونیان فضایل اخلاقی را از دیگر فضایل تفکیک کردهمی

 در نظام فکری آنان ورود چنین فضایلی معقول نیست.، رواین دانند؛ ازمی

، داند که وجود بـیش از حـدّ آنپینکافس فضیلت اصلی را فضیلتی می . فضیلت اصلی:۳

فضیلت اصلی است. بنا به نظر افلاطون که همـۀ » عدالت«نباشد؛ پس طبق این تعریف ممکن 
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توان همۀ فضایل را بیش از حد اکتساب کرد و بـه اعتقـاد نمی، گرداندمی فضایل را به عدالت باز

توان همۀ فضـایل را نمی، داندوسط دو رذیلت افراط و تفریط می چون همۀ فضایل را حد، ارسطو

داند. آنچه اندیشۀ پینکـافس فضایل را بدین معنا اصلی می همۀاکتساب کرد؛ پس او  بیش از حد

 است. یکدیگرعدم اعتقاد او به برگشت فضایل به ، سازدرا از تفکر یونانیان جدا می

 یکـدیگراندیشمندان یونان در تحلیل فضایل آنها را قابل برگشت بـه  فروکاستن فضایل:. ۴

ینکافس آن را مشکل نوع نگاه آنها به فضایل و حتی باعـث رویگردانـی دانستند؛ کاری که پمی

فیلسـوفانی چـون ، پینکـافس اعتقـاد بـه )۲۱۹(همان:  داندفیلسوفان جدید از اخلاق فضیلت می

تنهـا برخـی ، واقـع در، کننـدافلاطون که فضایل را به یک یا چند فضیلت خاص محـدود می

بازگشـت فضـایل و ، آورنـد. پینکـافس در ادامـهب میحسـا فضایل به همۀعنوان فضایل را به

اخـلاق  شـدن ناامیدکننـدگی و مـبهم، دلیـلبی شـدن ایجاد فضایل انتزاعی را موجـب سـاده

 )۲۲۰(همان:  شماردفضیلت برمی

 ادلۀ امکان و مطلوبیت فروکاستن فضایل

، آیدفان مسلمان برمیارسطو و حتی فیلسو، های اخلاقی افلاطونآنچه از برگردان فضایل در نظام

، کندفضایلی که پینکافس مطرح می نیهمچنتواند شاهدی بر امکان فروکاستن فضایل باشد. می

 کنیم:اند که در اینجا به مواردی از آنها اشاره میهای مختلف قابل فروکاستنبه گونه

، خود فضیلتی انتزاعی را شـکل دهـد؛ فضـیلت شـجاعت، . وجه اشتراک چند فضیلت۱

غضـبیه و  قـوّۀ، انـد: شـجاعتهگرفت کارنفسـانی خاصـی را بـه قوّۀهر یک ، مت و عفتحک

شهوانی را به کار گرفته است. در اینجا عدالت کـه بـه معنـای  قوّۀ، عاقله و عفت قوّۀ، حکمت

فضـیلت جـامعی اسـت کـه در هـر یـک از فضـایل ، قرار دادن هر چیز در جای خود اسـت

 توان این فروکاستن را پذیرفت.می، رواین گفته نمود یافته است؛ ازپیش

ایـن ، شـدروشی که برای فروکاستن فضایل در یونان باستان و سنت اسـلامی اسـتفاده می

تـوان ایـن نـوع فروکاسـتن را می، کندروش است. در فضایلی که خود پینکافس نیز مطرح می

تـوان اکتی و باوقـاری را میبـانز، باحیایی، آقامنشی، انجام داد. جامع فضایلی مانند آبرومندی
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بـه دلیـل ، داردانست و همه را از فروع این فضـیلت نامیـد؛ زیـرا خویشـتن» داریخویشتن«

رفتـار مناسـب را انجـام ، های آنها و همچنین تسلط بر خـویشآگاهی کامل به آداب و مکان

 گفته این وجه مشترک است.دهد که در همۀ فضایل پیشمی

آیند؛ این نـوع فضایلی که نسبت به فضایل دیگر علت به حساب می برگرداندن فضایل به. ۲

فضیلتی است ، »ایمان«، مثال بیشتر در کتب اخلاق عملی صورت گرفته است؛ برای، فروکاستن

. در )۳۷۳: ۱۳۸۸، (ایزوتسوعلیت دارد  که همۀ فضایل مثبت و حمیده بر گِرد آن هستند و نسبت به آنها

، قلبیخـوش، نشـاطی نسـبت بـه فضـایلی چـون بـا» امیدواری« فهرست فضایل پینکافس نیز

 اصالت دارد.علیت دارد و ، کنجکاوی، طبعیشوخ، اعتماد، تشویشیبی

 مطلوبیت فروکاستن فضایل

کند. وقتـی گیری در تعارضات اخلاقی را آسان میتصمیم، این کار. حل تعارضات اخلاقی: ۱

اگر فضیلت پیشـینی باشـد ، مندییا عزتشود جایی فضیلت تواضع مقدم است شک می

شـود یـا اگـر یکـی شود و تعـارض حـل میهمان تبعیت می، که بر هردو اینها مقدم باشد

 شود.آن مقدم می، تر باشدنسبت به دیگری اصلی

 کند.فروکاستن فضایل در مقام تعلیم و تعلم نیز کار را آسان میسازی تعلیم فضایل: . آسان۲

نقشه روشنی است که از مجموع ، نتیجۀ فروکاستن فضایلک نقشۀ روشن از فضایل: . ایجاد ی۳

 تواند از آن در مواردی کمک بگیرد.شود و فاعل اخلاقی به آسانی میفضایل ایجاد می

بـا داشـتن ، اندبرای داوری میان افراد که هر یک واجد بخشی از فضایلشدن داوری:  . آسان۴

بـر ، ترتوانیم فردی یا افرادی را به دلیل داشتن فضـیلت محـوریمی، فضایل اصلی و فرعی

برگشت فضایل و حتی قواعد اخلاقی به یک یا چند فضیلت و قاعدۀ  دیگری ترجیح دهیم.

 امری ضروری است.، مشخص

مطلوبیت آن نیز بررسی شد. دو روش فروکاسـتن ، پس از اثبات امکان فروکاستن، بنابراین

وش امکـان آن در فضـایل معمـول و فضـایل پینکـافس ممکـن دانسـته و طرح و بنابر هردو ر

 چهار دلیل بر مطلوبیت فروکاستن ارائه شد. همچنین
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 گراییادلۀ فضیلت

دلیلـی اقامـه ، فیلسوفان یونان باستان برای اثبـات اخـلاق فضـیلت در مقابـل اخـلاق اصـول
 کرده است.اما پینکافس دو دسته دلیل بر این مطلوب اقامه ، اندنکرده

آنهـا فرضـی  ۀیـابیم کـه در اندیشـبا نگاهی اجمالی به آثار متفکـران یونـان باسـتان درمی

عنوان اخــلاق کــنش و رفتــار مطــرح نبــوده اســت و بــه همــین دلیــل بــرای اثبــات اصــل بــه
بـه نـوع نگـرش ، اند. علت این عدم توجـه بـه اخـلاق رفتـارگرایی دلیلی اقامه نکردهفضیلت

گردد. اخلاق مطرح در یونان باسـتان عبـارت بـوده اسـت از ارۀ علم اخلاق بازمییونانیان درب
. )۲۸۷: ۱۳۷۶، اینتـایر(مک همان فضیلت، های مربوط به منش. مزیت مربوط به منشطرح مزیت

، کاهـدامـا از ارج آن نمی، دهدبالطبع قواعد را ذیل فضایل قرار می، این نوع نگرش به اخلاق
 محو

ً
 ریت با فضایل است.بلکه منطقا

مستقل ، متفاوت است و رفتارهای انسان، دیدگاه دانشمندان معاصر دربارۀ انسان و اخلاق
اخلاق نیز معطوف به همان رفتـار و قواعـد ، در نتیجه ؛شوندها درونی او بررسی میاز ویژگی

 های منشی و درونی ایجاد شده است.مستقل از ویژگی، آن
امـا ، دور از انتظـار نبـود، جه به دیدگاه جدید دربارۀ افعال انساناین تحول در اخلاق با تو

بـرخلاف رونـد حـاکم بـر ، گرایی که از جانب نوارسـطوییان اتفـاق افتـادبرگشت به فضیلت
بایـد علیـه ، گرایان ایـن دوره اسـتپینکـافس کـه از فضـیلت، بنـابرایناخلاق معاصر است؛ 

او در ردّ اخـلاقِ کـنش و اخـلاق  یونان نبـود. ۀر دورمحوران استدلال کند؛ الزامی که دمسئله
های منشی فاعـل عدم توجه به ویژگی، او اعتقاد کند. بهمحور به لوازم فاسد آن اشاره میمسئله

سببِ اخلال در نظام اخلاقی اسـت و الزامـاتی از ، افعال ظاهر اخلاقی و فروکاستن اخلاق به
 آورد:این دست را پیش می

که همگان در تنها ایندنبال این است که در این موقعیت چه باید بکند؛ نهبه، عل. فاعل یک ف۱
 .)۱۰۵(همان:   کنند!این مورد چه می

، برخـی اعمـال، شود؛ برای مثـالمتفاوت می، . گاه ارزش اعمال برای سطوح مختلف افراد۲
 .)۱۱۵ (همان: شودبرای نخبگان اخلاقی بد و برای متوسطان خوب و یا بالعکس می

به معنای تنزّل جایگاه اخلاق بـه جایگـاه حقـوق اسـت و ، های منشی. عدم توجه به ویژگی۳
 )۱۰۷(همان:  این خلاف وجدان است
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ای از اصول و قـوانین بـه یـک مـتعلم تربیت اخلاقی را با آموزش مجموعه، توجهی. این بی۴

 .)۱۱۹(همان:  ستتهذیب نفس ا، که تربیت اخلاقیسازد؛ حال آناخلاقی برابر می

گرفتن جوهر اخلاقی یکسان در تمام افـراد اسـت  فرض به معنای پیش، . عدم توجه به منش۵

 .)۱۲۱(همان: که این نیز خلاف درک خارجی ما از افراد مختلف جامعه است 

یـک فضـیلت از ، شناسیکند و وظیفهتربیت می 1شناستنها انسان وظیفه، گرا. اخلاق کنش۶

تنزل و فروکـاهش اخـلاق ، اخلاق در یک فضیلت کردن ضایل است و منحصرمیان دیگر ف

وفـادار ، سخاوتمند، باید شجاع، شناس باشدطور که فاعل اخلاقی باید وظیفهاست. همان

تواند یک نخبـۀ می، شناس باشداگر کسی تنها وظیفه، دیگر بیان . به)۱۱۷(همـان: و... نیز باشد 

این تنها یـک ، محورکه در نگاه اخلاق فضیلتباشد؛ حال آناخلاقی در نگاه اخلاق رفتار 

 جنبه از چندین جنبه یک نخبۀ اخلاقی است.

: دارداستدلال خـود دو هـدف   از مدعای اوست. او دراخص های پینکافس اما استدلال

 ) اثبات عدم نیاز به قواعد در اخلاق.۲گرایی؛ ) اثبات ناکارآمدی کنش۱

رسیم که او در اثبات زم فاسد مورد ادعای پینکافس به این نتیجه میبا بررسی هریک از لوا

هایش بـرای اثبـات نیـاز بـه طـرح عدم نیاز به قواعد اخلاقی نیز موفق نبوده و بیشتر اسـتدلال

 فضایل در اخلاق است.

امـا بـرای اثبـات ، کنـدگرچه نیاز به طرح فضایل در اخـلاق را اثبـات می، لازمۀ نخست

شخصـی یـا نسـبی ، ایـن اسـتدلال لازمۀضعیف است. ، اصول و قواعد اخلاقینیازی از بی

با ، کندهای یک فرد که او را از دیگران متمایز میکه تمام ویژگیساختن اخلاق است؛ حال آن

قـبح دروغ «کسـی در » زودرنجی و احساسی بودن«، مثال حکم اخلاقی مرتبط نیست؛ برای

هـای نـامرتبط بـا حکـم رد؛ پـس بـا حـذف ویژگیدخالت نـدا» گفتن او در موقعیت خاص

 توان به کلیتی رسید که بر دیگران نیز صادق باشد.می، اخلاقی

                                                           
آیـد، ح اول، یکی از فضـایل بـه حسـاب میمتفاوت است. اصطلا» گراییوظیفه«با » شناسیوظیفه«. معنای وظیفه در 1

علم است که آن را بـه عنـوان معیـار احکـام و » گراییوظیفه«همانند عدالت، شجاعت. کاربرد دیگر آن در اصطلاح 
شـود. پینکـافس وظیفـه را در گروانه طـرح میهای نتیجهدهند و در مقابل غایت در نظریههای اخلاقی قرار میارزش

 نخست به کار برده است. این بحث به معنای
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ایـن ، الزامات تواند با توجه دادن به الزامات و فراگرا میدربارۀ لازمۀ دوم نیز فیلسوف کنش

یگـر را مشکل را حل کند؛ بدین صورت که برخی قواعد را برای نخبگـان اخلاقـی و برخـی د

برتری اخلاق رفتار بر اخلاق فضـیلت ، مطلبی که بیان شد، برای متوسطان وضع کند؛ بنابراین

 کند.را اثبات نمی

هـای دیگـری میـان اخـلاق و حقـوق تـوان تفاوتپاسخ لازمۀ سوم نیز این است کـه می

 اند از:برشمرد که برخی از آنها عبارت

 نظم اجتماعی است؛، واسطۀ حقوقبی سعادت بشر و هدف، واسطۀ اخلاق. هدف بی۱

تنهـا روابــط ، امــا حقـوق، آن را برعهـده دارد تنظـیم روابـط اجتمــاعی و غیـر، . اخـلاق۲

 کند؛اجتماعی را تنظیم می

خروی است، وجدان فرد یا به دیدگاهی، . ضمانت اجرایی اخلاق۳
ُ
امـا ضـمانت ، جزای ا

 کیفرها و جزاهای دنیوی است.، اجرایی حقوق

درست نبودن تنزّل جایگاه اخلاق به حد حقـوق باشـد و ، ست که اگر منظور پینکافسگفتنی ا

گـرا بـه اعتقـاد کنش، بدون ملاحظۀ درونیات فرد حکم کنـد، که نباید اخلاق مانند حقوقاین

 ندارد. پی ضعف نظریۀ او را در، این اِشکال

ر منظـور از تربیـت اگـ .لازمۀ چهارم نیز بر تعریف خاصی از تربیت اخلاقـی مبتنـی اسـت

هیچ منافاتی با آموزش مجموعۀ اصـول و قـوانین نـدارد و آمـوزش ، اخلاقی را تهذیب فرد بدانیم

، گرایـانهمچنـین طبـق مبنـای کنشمقدمۀ تهذیب نفس افراد اسـت. ، مجموعۀ اصول و قوانین

 .استقی اخلا بلکه ایجاد رفتار، احکام و الزامات نیست آموزش برخی، منظور از تربیت اخلاقی

شناسـی دو شناسانۀ پینکـافس اسـت؛ زیـرا بـر پایـۀ انساننگرش انسان، منشأ لازمۀ پنجم

اند و بحـث از ای واحد دارند و برای یـک هـدف خلـق شـدهها شاکلهانسان، دانشمند یونانی

، شناسـی پینکـافساما در انسان، آیدافعال مشترک و فضایل مشترک به میان می، غایت مشترک

توان یک فضیلت را برای همگان مطلـوب تفاوت دارند؛ یعنی نمی، ها در جوهر اخلاقیانسان

 !معناستکه توصیۀ یک قاعدۀ اخلاقی مشترک نیز بیدانست؛ چنان
هـای ای که پینکافس میان عدم توجه به ویژگیاین استدلال نیز مخدوش است؛ زیرا لازمه

درست نیست؛ زیرا حتـی بـا ، کندجاد میفرض گرفتن جوهر اخلاقی یکسان ایدرونی و پیش
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توان به جوهرۀ اخلاقـی یکسـانی قائـل بـود. همچنـین های درونی افراد نیز میتوجه به ویژگی
بلکـه ، به جوهرۀ اخلاقی یکسان قائل نباشد، گرا باشد و در عین حالممکن است کسی کنش

تـوان بـه حتـی می، اتـر از آنمعتقد باشد که اصول متفاوتی برای افراد مختلف وجود دارد یا فر
از ایـن ، گرا نیسـتندقاعـده، اصول شخصی برای هر فرد قائل شد. کسانی که در اخلاق رفتـار

 .)۹۱ - ۸۷(نک: همان: روند می شمار دسته به
مدربارۀ لازمۀ ششم نیز گفتنی است که پینکافس بـا مفـروض و 

ّ
فـرض گـرفتن پیش مسـل

به اثبـات ، »عدمِ جوازِ فروکاستن آنها به فضایل محدود اهمیتِ جایگاهِ فضایل و«یعنی ، خود
پیشتر گفته شد ، گرایی پرداخته است که نوعی مصادره به مطلوب است. گذشته از اینفضیلت

 قاعده، که اخلاق اصول
ً
های شود که استدلالنگری هم میبلکه شامل عمل، نگر نیستالزاما

 شود.پینکافس مشتمل بر رد آنها نمی
نگر معتقد اسـت کـه در گرای قاعدهنگر دارد. کنشنگر و عملرایی دو تقریر قاعدهگکنش

و  )۹۴: ۱۳۸۹، (فرانکنـاوظیفه عملی را مشخص کرد ، موارد جزئی باید با توسل به یک قاعدۀ کلی
وجود قواعد کلی در اخلاق را نفی یا متخذ از مـوارد جزئـی ، نگرگرایان عملکنش، در مقابل

با نوعی شهود یا ، های موردد و بر این باوراند که در هر موردی باید با آگاهی از واقعیتداننمی
. )۸۷و  ۶۲(همـان: حکمـی در آن واقعـۀ خـاص جـاری کـرد ، تصمیم یا تمسک به اصـل سـود
 نگران وارد نیست.نگر است و به عملگرایان قاعدهاشکالات پینکافس ناظر به کنش

نیازی اما در اثبات بی، کارآمدند، ات نیاز به طرح فضایل در اخلاقهای او در اثباستدلال
گرایـی و های پینکـافس بـر رد کنشاز مجمـوع اسـتدلال اند.ضعیف، از طرح قواعد اخلاقی

 نگر دانست.گرایی عملتوان اخلاق پیشنهادی او را فضیلتگرایی میاثبات فضلیت

 لاق کُنِش) بدین شرح است:نگری (شاخه دیگری از اخهای عملبرخی آموزه

 کنندۀ قواعد و اصول کلی در اخلاق؛. نفی نقش تعیین۱
 . ردّ تمایز قاطع میان نظر و عمل و وحدت بخشیدن به این دو؛۲
 . قول به کثرت غایات و ردّ تمایز قاطع میان غایت و وسیله؛۳
که ی با قول به اینپرهیز از نسبی انگاری اخلاق، انگاری اخلاقی و در عین حال. ردّ مطلق۴

ملاک ارزیابی اصول اخلاقی و طریقی برای اصـلاح و بهبـود تـدریجی ، تجربه و عمل
 .)۳۵: ۱۳۹۱، (علیاآنهاست 
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گرای تـوان او را فضـیلتشود؛ پـس میوضوح در اندیشۀ پینکافس دیده میاین چهار مؤلفه به
 نگر دانست.عمل

 نگرنگر و غایتگراییِ وظیفهفضیلت

ــا ــد و برخــی دیگــر برخــی رویکــرد وظیفه، گرایانن فضــیلتدر می ــه اخــلاق دارن ــه ب گروان

کـه چـه نتـایجی بـه بـار کسب فضایل را فـارغ از این، نگرگروان وظیفهگروانه. فضیلتغایت

کسـب فضـایل و ، نگرگروان غایـتامـا فضـیلت، دانندتکلیفی برعهدۀ افراد می، خواهد آورد

ای عبـارات یونانیـان داننـد. پـارهمبتنـی می، آورنـدبر نتایجی که به بار میسنجی آنها را ارزش

 داند.گرایی دارد؛ رویکردی که پینکافس آن را مردود میدلالت بر غایت

ل«به ایده  شدن عدالت و دیگر فضایل را به دلیل منتهی، افلاطون
ُ
سـودمند و خـوب ، »مُث

و  )۱۳: ۱۳۸۹، (ارسـطودانـد دنبال یک خیر میعملی را به ارسطو هر انتخاب و )۱۱۷(همـان:  داندمی

خواهـد اخـلاق خـویش را رود و میدنبال غایت انسـان مـیدر نخستین گام از کتاب خود به

(همـان: داند ای برای دستیابی به آن غایت قرار دهد. او سعادت را غایت بالذات انسان میوسیله

امـا پینکـافس خـود را ، شـودگرایی فهمیـده میایـتاز ظاهر عبارات ایـن دو فیلسـوف غ )۲۸

 .)۹۰: ۱۳۸۲، (پینکافسگرایی قرار داده است دانسته و آن را در مقابل غایت 1کارکردگرا

تـوان که تا وقتـی میسازد: نخست اینگرایی وارد میپینکافس در مجموع دو نقد بر غایت
ایـت مشـترک را انتـزاع کـرده و بـا آن بـه نیاز نیست یـک غ، انواع غایات و شرایط را تأمین کرد

ویژه [بـه، هـای اخلاقـی دیگـرکه طبـق نظامو دیگر این )۹۱(همان: تعریف خوب و بد بپردازیم 
ــار و غیرالزامیبی، هــای شخصــیآرمان، گرایی]غایــت ــوعی اعتب ــه آنهــا ن ــرداختن ب ــد و پ ان

 .)۲۴۳(همان:  خودخواهی غیراخلاقی است
دانـد و کـارکردگرایی را بـه خـود را کـارکردگرا می، از ایـن دو اشـکالپینکافس برای فـرار 

کند. ناخدای کشتی کسی اسـت گرایی را به ناخدا تشبیه میمهندس موتورخانۀ کشتی و غایت
کـه فـارغ از این، امـا مهنـدس موتورخانـه، خواهد کشتی را به مقصد مشخصی برساندکه می

                                                           
1. functionalist 
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 وتورخانه و اجزای کشتی خوب عمل کنند.کوشد ممی، رودبداند کشتی به کجا می
دهی ها خـدماتبه نحـو مطلـوبی بـرای کشـتی، خوبی سامان یافته باشدبندرگاهی که به

دهـد لنگراندازی و تعمیرات کشتی را انجـام می، تخلیه بار، کند و کارهایی از قبیل بارگیریمی

 .)۹۱: (همانها دارند اینها فارغ از اهدافی است که کشتی همۀو 
ارزش منش خـوب در گـرو خـوب انجـام گـرفتن غایـاتِ ، بر پایۀ کارکردگرایی پینکافس

 خوب است
ً
نبایـد ، در نگـاه پینکـافس، نـه صِـرف تحقـق یـک غایـتِ خـوب. البتـه، عموما
 مطلوب شوند غایت

ً
 کـردن . موجّه)۹۱(همان: هایی را انتخاب کرد که مانع تعقیب غایات عموما

ها همـۀ انسـان، شـود؛ بـه اعتقـاد اوفضایل و رذایل نمی شدن نسبیموجب ، مجموعه غایات
 )۱۵۸(همـان: اند و در عمل به آن گرایش دارنـد های انسانی را پذیرفتهبرخی ویژگی بودن فضیلت

 و این فضایل قابل مناقشه و رد نیستند.

یلت یـا کسـب فضـ، اند؛ زیرا به هرحالگرایی دانستهبرخی کارکردگرایی را نوعی از غایت
 .تعلیقات مترجمان)، ۳۵۴(همان: آورند حساب می یابی به کمال را نوعی غایت بهدست

پذیرنـد کـه گروان نمیگرایی اسـت. وظیفـهکارکردگرایی قسمی از وظیفه، به احتمال دیگر
، گویند که افزون بر خوبی یا بدی نتـایجتابع ارزش غیراخلاقی باشد. آنها می، ارزش اخلاقی

تواند فضیلت یا عملی را دارای ارزش اخلاقی کند؛ ت دیگری نیز در کار است که میملاحظا
عمـل را ، . ایـن وجـوه)۴۶: ۱۳۸۹، (فرانکنـانه نتیجۀ آن ، یعنی وجوه خاصی در خود ملکه یا عمل

 گردانند.اخلاقی می، وظیفه و تکلیفِ فاعل، فارغ از نتیجه

بـه سـبب آنچـه مقتضـای صـداقت «ر فـردی گوید: اگپینکافس در تبیین اندیشۀ خود می

کند؛ زیرا او بـه مقتضـای صـداقت خارج از حوزۀ اخلاقیات حرکت می، صادق نباشد، است

. او در ایـن )۳۱۰: ۱۳۸۲، (پینکـافس» خواهد از عذاب در امان باشـدکاری ندارد و [برای مثال] می

 کند.گرایی را نفی میغایت، صراحت به، عبارت

م نیست، که فضیلت باید خوبی به بار آورد تا ارزشمند باشدنکافس اینپی ۀدر اندیش
ّ
، مسل

 صـراحت به، گفتهوی در عبارت پیش اند.بلکه او مدعی است که فضایل برای زندگی مطلوب
های دیگر ناظر به غایـت که کار از روی ترس یا انگیزهپردازد؛ چنانگرایی اخلاقی میبه وظیفه

 گرا دانست.توان به احتمال زیاد او را وظیفهمی، روداند. از همینمیفعل را غیراخلاقی 

شـود و سبب محدودیت در انتخـاب هـدف می، یانگروی یونانغایت، به اعتقاد پینکافس
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در رسـیدن ، فضایل، گرویِ ویاما در وظیفه، کندغایت مشترک و انتزاعی به انسان تحمیل می

یا ابزار رسیدن به هدف هستند یا به تحقـق ، زیرا فضایل ؛ند بودبهترین وسیله خواه، به غایات

این بدین معنا نیست که فاعل به انگیـزۀ رسـیدن یـا بهتـر رسـیدن بـه  و کنندبهتر آن کمک می

بندی بـر اسـاس فوایـد فضـایل ایـن تقسـیم، کند. به بیان دیگراین فضایل را کسب می، افعال

 وردن فضایل.آ دست نه انگیزۀ فاعل از به، است

 نتیجه

گرایی اسـت. آنـان گرایی و وحدتاعتدال، گراییگرایی یونانی دارای سه شاخصۀ واقعفضیلت

 ، اندبه معنای وجودی مستقل از ذهن قائل، »وجودی واقعی«، برای فضایل اخلاقی
ً
نـه لزومـا

 ه است.گرایی در تقابل با اندیشۀ سوفسطاییان مطرح شدبه معنای وجود خارجی. این واقع

یونانیان بدین معناست که سهم فضایل و قواعد را عادلانه تقسـیم کـرده و  بودن »اعتدالی«

ملکات اسـت. آنـان در ، آنان موضوع علم اخلاق اعتقاد اند. بههر یک را در جای خود نشانده

هم توجه به فضـایل ، دیدند؛ به همین دلیلگرایی نمیفرضی با نام کنش، گراییمقابل فضیلت

هـم نیـازی بـه اقامـۀ دلیـل بـر ، دیدنـدمسـاوی نمی، تـوجهی بـه رفتـارتوجهی یا کمبا بی را

، متـأثر از نظـام منطقـی ایشـان، نظـام اخلاقـی یونانیـان کردنـد.گرایی احساس نمیفضیلت

در حوزۀ فضایل و اقسـام  )۱ گرایی آنان در دو حوزه بروز یافت:بود و وحدت» گرایانهوحدت«

 .تبیین غایت اخلاقدر حوزۀ  )۲ ؛ آن

گرایی آنان ارائۀ مفاهیمی انتزاعی در مسئله غایات و فضایل است و مزیت حاصل وحدت
، مفاهیم انتزاعی آنها ایجاد نظامی منطقی برای فضایل و وحدت رویه در تبیـین غایـات اسـت

 غایات بسیاری است. شدن اعتبارابهام در شناخت مصادیق و بی، اما عارضۀ آن

، گرایـیاما از آنجا که کنش، گرایی اخلاقی مخالف بودندسوفسطاییان با واقع، ناندر مقابل آ

موضعی اعتدالی اتخـاذ کـرده بودنـد و بـا ، در بحث جایگاه فضایل و رفتار، مسئلۀ آن دوران نبود

. در نگـاه  انـد.گرا نبودهتـوان گفـت وحـدتمی )۳۷۴: ۲ ج ،۱۳۵۷،(افلاطـونتوجه به کلمـات منـون 

ــافس،یپ ــ نک ــکل اساس ــانظام یمش ــ یه ــاهش« ،یاخلاق ــر او  »ییگرافروک ــه نظ ــت. ب اس

 است. افتهیصورت خاص نمود در چند بخش به ییگرافروکاهش
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ضـعف اخـلاق مـدرن اسـت. ، ایـن، بـه نظـر وی. فروکاهش اخلاق از فضایل به رفتار: ۱

گرایـی کنشتوجه شـد و بـر کم توجه یا بی، اخلاق بعد از رنسانس به تدریج نسبت به فضایل

آن دانسته و بر این باور اسـت  بودن گرایی را منفعلترین اشکال کنشتأکید کرد. پینکافس مهم

ای را ایجاد زندگی متخلقانه، که اخلاق باید از معضلات اخلاقی جلوگیری کند و افزون بر آن

وضـعیت که همچون نه این -آمد اخلاق فضیلت از عهده آن برمی، کاری که به نظر وی -کند 

 درصدد حل آن برآید.، تنها پس از رخ دادن مشکل، کنونی

، شـوندافعال نیز اصـلاح می، اصلاح انسان اصل است و به تبع آن، گرواناز نظر فضیلت
اند کـه سـبب حـل نشـدن بر اعمـال متمرکـز شـده، جای فضایلگرایان بهکنش، اما در مقابل

نه بـرعکس. ، یت و درونیات انسان استشخص، شود؛ زیرا ریشه افعالای مشکلات میریشه

، کـه در یونـاناما با توجه به این، اندهم داستان، در این باره دانشمندان یونان باستان و پینکافس
، گرایی به شکل امروزی نبـوده اسـتنقطه مقابل فضیلت، گراییبرخلاف دوره پینکافس کنش

کـه ن یونـان] شـاهد بـود: نخسـت اینهایی میان ایـن دو [پینکـافس و دانشـمنداتفاوتتوان می
کـه وجـود ایـن تقابـل انـد و دوم اینگرایی اسـتدلالی نیاوردهگاه برای اثبات فضیلتیونانیان هیچ

جانـب افـراط را بگیـرد؛  -بـرخلاف یونانیـان  -پینکافس در برخی مباحـث سبب شده است که 
 طرح قواعد در اخلا، گراییافزون بر رد کنش، مثال برای

ً
 داند.فایده و حتی مضر میق را بیاساسا

که اسـاس  انیونانیبا  نکافسیپ نجایدر امحدود:  لتیچند فض ای کیبه  لیفروکاهش فضا. ۲

پینکـافس بـر عـدم  اختلاف دارد. اندیشۀ، محدود است یلیبه فضا لیکارشان بر کاهش فضا

هـا و ت و زمانها در غایـاها و نیـز تفـاوت انسـانوجود جوهرۀ واحـد اخلاقـی بـرای انسـان

های مختلف مبتنی است. این اندیشه تا حدّی متأثر از نسـبیت و فردگرایـی معاصـر نیـز مکان

ها قرار گیرند تا هـیچ اصـل ثـابتی یافـت الشعاع تفاوت او فضایل نباید تحت اعتقاد هست. به

هـای نمکان و آرما، زمان، اما باید در اخلاق به تفاوت جنسیت، نشود و سر از نسبیت درآورد

فردی و اجتماعی افراد توجه کرد. در هر دورانی بـرای هرفـردی ممکـن اسـت یـک فضـیلتِ 

ای واحـد اما پیچیدن نسخه، اساسی یافت شود و تشخیص آن نیز به عهدۀ اسوۀ اخلاقی است

 فروکاهش اخلاق است.، برای همگان

 نیـا نکـافسیاد پبـه اعتقـ :یانتزاعـ تیغا کیها در اخلاق، به و آرمان اتیفروکاهش غا .۳
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 انیـونانیبـا  نکـافسیپ نجـای. در اشـودیافـراد مـ یشخص یهاآرمان یاعتباریکاستن سبب ب
پیشنهاد او  وارد سازد. اتیبه کاستن در غا یاشکالات مهم تواندیگرچه نم ست؛یداستان نهم

و بدون توجه به اهـداف ، است؛ بدین معنا که اخلاق» کارکردگرایی«در بحث غایات اخلاقی 

خواهد از فروکاهش غایات بسازد. او با این کار می از او یک انسان شایسته، های هر فردآرمان
گروان قـرار خواهـد داد؛ گرچـه او تصـریحی بـه او را در دستۀ وظیفه، پرهیز کند. این پیشنهاد

 گرایی ندارد.وظیفه
. نظریـه او دغدغۀ اصلی پینکافس رفع این سه فروکاهش در اخلاق معاصر و سنتی اسـت

دانسـت کـه » نگرانهگرایی عملنظریۀ فضیلت«توان اش مینگرانههای عملرا با توجه به مؤلفه
 نگرانه بوده است.قاعده، گرایی علمای یونانفضیلت، در مقابل آن

های یونانیان را مبارزه با نسبیت اخلاقـی و ایجـاد نظـام منطقـی و توان دغدغهمی، نهایت در
ــان ف ــدون در می ــهم ــی و دغدغ ــات اخلاق ــایل و غای ــع اشــکالات ض ــافس را رف های پینک

، در کنـار کلیـات آن، گویی و تبیـین جزئـی فضـایلگویی و مبهمپرهیز از کلی، ییگرافروکاهش
 گرایی باشد.ای جدید مبتنی بر فضیلتای برای ساختن نظریهتواند پایهدانست که همۀ اینها می

 نامهکتاب

 تهران: عرفان.، ترجمۀ صلاح الدین سلجوقی، ق نیکوماخوساخلا، )۱۳۸۶( . ارسطو۱

تهـران: ، ترجمۀ محمدحسن لطفی تبریـزی، اخلاق نیکوماخوس، )۱۳۸۹(، ________ . ۲

 چاپ سوم.، نو طرح
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